باگوان عزیز:آیا جايي براي هیپنوتیزم کودکان خردسال وجود دارد؟ 

به نظرم مي رسد که اگر کودکان در مراحل ابتدايي رشد عقلي خود 
هیپنوتیزم شوند.شاخه هاي بسياري از آن خواهد رویید که فواید بسياري از 
آن ها حاصل خواهد شد.آنان مي توانند از زندگاني هاي پیشین خود آگاه 
شوند و بنابراین مي توانند از هرگونه الگويي که منجر به شکست خویش مي 
شود هشیار گردند. مي توانند درك کنند که چرا در آن خانواده ي به خصوص 
به دنیا آمده اند؟ آنان مي توانند به صورت دوره اي توسط هیپنوتیزم از 
انگیزه هاي ناخودآگاه که سبب عصبیت هاي آتي مي شود, پاك شوند. و 
بالاتر از همه.می توانند استعداد متحضربه فرد خویش را نیانند و زتدکیشان را 
آگاهانه تر هدایت کنند. شما از دخترجواني برایمان گفتید که يادآوري دحا 
پیشین برایش مهلك بود, ولي اگر هیپنوتیزم در شرايطي مناسب و تحت 
نظارت و هدایت درست صورت مي گرفت. مي توانست کليدي باشد براي 


هیپنوتیزم روشي بسیار قوي است و انسان باید همیشه هشیار باشد که مي 
تواند بسیار سبب خیر عظیم شود, ولي همچنین مي تواند آسیب فراوان 
ترنق له ای ازست که یقرت ور وست کی باشت؟ 

حق با تو است که هیپنوتیزم مي تواند در هر زمینه اي به کودکان خردسال 
کمك کند: در رشد و بلوغ, در فردیت یافتن, در آزادي, در مراقبه, در آموزش 
و پرورش, در هوشمندي,در حافظه, مي تواند به آنان کمك کند, ولي همچنین 
ی لواند پراشان مر باشد:اکن آن قذرت در دستانب اشتیام فراز کرد 
هیپنوتیزم مي تواند براي اسارت مردم مصرف شود براي نابودکردن فردیت 
آنان, براي نابودکردن خود مفهوم آزادي. و مي تواند آنان را متقاعد کند که 
آنان برده زاده شده اند و برده باقي خواهند ماند و عصيانگري فقط به 
مخاطره انداختن زندگي آنان است.بنابراین تمام پرسش به این بستگي دارد 
که هیپنوتیزم در دستان کیست. 

هم اينك, من آن را توصیه نمي کنم, زیرا جامعه در دست هايي عوضي قرار 
دارد و جامعه سبب مي شود که انواع خطاها را در انسان ها کشت دهد. ولي 
هیپنوتیزم مي تواند بسیار به آنان كمك کند.من قطعاً توصیه مي کنم که 
فرزندان سالکین بتوانند کمك شوند. ولي پیش از اینکه هركسي شروع کند به 


کمك کردن به کودکان, باید خودش تمام آن روند را طي کند, تا با پستي و 
بلندي ها آشنا شود و دست.-اندازها 5اا2)ام را بشناسد. 

ما نمي توانیم اینکار را با توده ها انجام دهیم. يك روز, وقتي که تمام دنیا 
قدري هشیارتر شد, کودکان به طور غیرقابل تصوري مي توانند کمك شوند. 
ولي درحال حاضر باید خودتان را نخست به سالکین محدود کنید و سپس به 
فرزندانشان و باید بسیار از كاري که مي کنید آگاه باشید, زیرا کودکان بسیار 
لطیف هستند. هیچ چیز خطا نباید به ذهنشان برسد. 

و هیپنونیزم چیزها را عمیقاً وارد ناخودآگاه مي کند. روشي بسیار قدرتمند 
است و مي تواند شادماني بسياري به کودکان ببخشد و اين ابعادي چندگانه 
دارد. در تعلیم و تربیت: اگر كودكي از دیگران عقب افتاده باشد, مي تواند با 
هیپنوتیزم حمایت شود و همان کودك مي تواند از بقیه پیش بیفتد. اگر کودك 
موضوعي را مشکل مي یابد. آن دشواري ها توسط القائات هیینوتیزم مي 
توانند برطرف شوند. 

اگر بخواهي زباني تازه یاد بگيري, هميشه با زیادشدن سن دشوارتر است. 
ولي براي کودکان دشوار نیست, آنان راحت تر شکل مي پذیرند. هرکودك را 
باید توسط هیپنوتیزم قادر ساخت تا زبان بین المللي را یاد بگیرد. آن زبان 
دیگر, به روش معمولي آموخته مي شود.کودك مي تواند مستقل تر شود, 
عشق بيشتري بورزد , تمامي چيزهاي زشت مانند حسادت. خشم, نفرت مي 
تواند کاملاً از وجودش زدوده شود. او هرگز رقابت و جاه طلبي را نخواهد 
شناخت. تمامي آن انرژي که براي حسادت, خشم, نفرت, رقابت, جاه طلبي 
صرف مي شود., مي تواند به سمت يك استعداد خاص هدایت شود. آن 
استعداد را نیز مي توان توسط هیپنوتیزم کشف کرد. وگرنه كاري بسیار 
دشوار است , تقریباً ناممکن است که پيداكني آن استعداد کودك چیست و 
نبوغش کدام است. ما فقط وقتي متوجه آن نبوغ مي شویم که شخص آن را 
بیان کرده باشد. ما میلیون ها شخص دیگر را که بدون بیان کردن نبوغشان 
ازدنیا رفته اند نمي شناسیم, زیرا فرصتي نداشته اند, موقعيتي نبوده تا از 
آنان خمانت: کند و ناانواغ موان ره رو بودم انم و آنان:خودشان نیز تلم 
دانسته اند که مقصدشان چیست و منظور از بودنشان چه بوده. 

هیپنوتیزم نخست مي تواند کشف کند که منظور از وجود آن کودك چیست و 
سپس تمامي انرژي ها را که به سمت منابع خطا مي رود دوباره هدایت کند 


و به سمت آن استعداد سازنده ببرد. 

بنابراین از يك سو, بیان هاي خطا, بیان هاي زشت , که فقط براي کودك و 
دیگران تولید رنج و زهر مي کنند ازبین مي روند و از سويي دیگر, تمامي آن 
انرژي صرف بیان سازنده ي استعدادهايش مي شود.و يك نکته به عنوان 
قانون پایه باید به یاد سپرده شود: اگر فرد راهي براي بیان خویشتن بیابد. 
راهي که با مقصدش هماهنگ باشد, همیشه شادمان است. او از شادماني 
جوشان است. او طریق مناسب را یافته است. 

ولي بازهم مایلم به یاد داشته باشید که نمي توان با توده ها چنین کرد.این 
روش ها باید محدود به دنياي سالکین باشد تا بتوانیم به دنیا نشان دهیم: "مي 
توانید کودکان ما را ببینید و مي توانید کودکان خودتان را ببینید و مي توانید 
تفاوت را ببینید." هفتاد درصد از بيماري ها ريشه ي رواني دارند. آن بيماري 
ها راء پیش از اینکه رخ بدهند. توسط هیپنوتیزم مي توان برطرف ساخت. 
توسط هیپنوتیزم مي توان دریافت که در آینده ي نزديك چه نوع بيماري دست 
خواهد داد. 

در بدن عارضه اي نیست, معاینه ي جسماني نشانه اي را نخواهد یافت که 
شخص در آینده دچار بيماري خواهد شد, او حالش کاملاً خوب است. 

ولي توسط هیپنوتیزم مي توانیم دريابیم که او ظرف سه هفته بیمار خواهد 
شد, زیرا هرچيزي پیش از اينکه به بدن برسد, از ناخودآگاه ژرف کيهاني وارد 
مي شود. از آنجا به ناخودآگاه جمعي وبه ناخودآگاه فردي سفر مي کند و 
فقط آنوقت, وقتي که به ذهن خودآگاه رسید, مي تواند احساس شود و در 
بدن پیدا شود.بيماري, مي تواند حتي پیش از اینکه فرد فکر کند که بیمار 
کف هدشن معا له نود ون ر سا امن تاه تام کرلبا موز 
حتي توانست از مردم عکسبرداري کند.... 

او تمام عمرش را با ورق هاي بسیار حساس, با لنزهاي بسیار حساس. 
صرف عكاسي کرده بود تا چيزي را بیابد که توسط چشم هاي معمولي و 
دستگاه هاي معمولي دیده نمي شود. و او از اینکه مي توانست چيزهايي 
مربوط به شش ماه آینده را ببیند. در حیرت بود.اگر با ورق هاي بسیار 
حساسش از يك غنچه ي گل سرخ عكسي مي گرفت. آن عکس يك غنچه ي 
گل سرخ نبود, عکس يك گل سرخ بود. فردا آن غنچه به يك گل تبدیل مي 
شود. هیچ دوربین ديگري قادر نیست چنین معجزه اي کند. 


او نخست خودش هم در حیرت بود که يك ورقه ي حساس مي تواند تصويري 
را بردارد که هنوز اتفاق نیفتاده است , و فردا وقتي که آن غنچه باز مي شد, 
دقیقاً شبیه همان عکس بود, ابداً تفاوتي وجود نداشت.آنگاه او بیشتر و 
تشر کلفش کرت کش ‌هالت اک کاس اطراف آن شیارا و ففظ ال 
اي از انرژي است که آن انرژي تمام برنامه چگونگي بازشدن آن گل را در 
خودش دارد. آن صفحات حساس تصویر, آن هاله ي انرژي را مي گيرند که 
ما نمي توانیم با چشم آن را ببینیم. 

او سپس شروع کرد به کارکردن روي بيماري ها و در پزشكي روسي انقلابي 
را ایجاد کرد. 

نيازي ندارید که نخست بیمار و سپس درمان شوید. مي توانید حتي پیش از 
آگاهي از بيماري درمان شوید. زیرا عكسبرداري به روش کرلیان نشان مي 
دهد که آن بيماري در کجا واقع خواهد شد, زیرا آن هاله ي انرژي, پیشاپیش 
نشان از بيماري دارد. شش ماه جلوتر است. با ناخودآگاه كيهاني تو در 
ارتباط است.توسط هیپنوتیزم و آزمایشات عمیق تر در آن, مي توانید بيماري 
هاي آتي را پیدا کنید و ان ها را درمان کنید. 

کودکان مي توانند خوشحال تر باشند. روانشناسان این موضوع را مورد توجه 
قرار داده اند که چرا در بیشتر دنیاء به جز در چند جاءهفتاد سالگي يك طول 
عمر جاافتاده محسوب مي شود؟ زیرا در هندوستان. در کشمیر قبايلي وجود 
کب 1 
که اد ال او وک سال ‏ ی که مس وه 
0 سالگي هم همچون مردان جوان با انرژي هستند. آنان هرگز پیر نمي 
شوند, تا وقتي که بميرند, جوان هستند.در روسیه شوروي, در قفقاز, جايي 
که ژوزف استالین و جرج گرجیف از آن آمده اند.... قفقاز سرزمین مرداني 
فآقعا فو تدم آتستت: :در آنجا متفه ای هست که روم ی 180 
سالگي زندگي مي کنند. هزاران نفر هستند که بیش از 150 سال عمر دارند. 
يكي از دوستانم در آنجا کار مي کرد و از يك روستايي که مشغول کاشي 
کردن زمین بود, پرسید: "چند سال داری؟" او با انگشتانش شمرد, زیرا بي 
سواد بود. او گفت, "باید حدود 180 سالم باشد." دوستم نتوانست باور کند : 
یکصدوهشتاد سال! و او هنوز هم جوان بود. او در شهر جویا شد و آنان 
گفتند. "حق با اوست. پدرش دویست سال زندگي کرد و ما امیدواريم او نیز 


تا دویتست سالحي زتدم باشند: زیرا هیج نشانی از مرف در آونیست * 
روانشناس ها علاقمند شدند که بدانند چرا در برخي از مناطق جهان مردم 
عمرهايي چنین طولاني دارند و در بیشتر کشورها مردم همان هفتاد سال را 
دوره ي معمولي يك زندگي حساب مي کنند. جرج برنارد شاو, وقتي به سن 
هفتادشالحی, رسیده از لندن دور شد. دوشتانتش کفتند, " چه.می کنی؟ <ز 
سن پيري بهتر است در اینجا در جامعه میان دوستانت باشي و تو مردي 
اجتماعي و با فرهنگ هستي." 

او گفت, "من نمي توانم در اینجا زندگي کنم. من اينك هفتاد سال دارم. اين 
جامعه باور دارد که مردم در هفتاد سالگي مي میرند و اين باوري خطرناك 
است. من در جايي زندگي خواهم کرد که مردم چنین باوري نداشته باشند." 
و او در نزديکي لندن روستاي كوچكي را یافت و راهي که به آنجا منتهي مي 
شد از میان گورستاني گذر مي کرد و او سنگ قبرهايي را مي دید و دریافت 
که مردم عمرهاي طولاني داشتند. روي يكي از سنگ قبرها چنین نوشته 
شده بود "او در سن 120 سالگي, نابهنگام فوت کرد." شاو گفت, "این جا 
مكاني براي زندگي است که وقتي كسي در 120 سالگي بمیرد, نابهنگام 

" و او در آن روستا زندگي کرد و عمري طولاني داشت. او 
تقریباً يك قرن زندگي کرد. 

و در آن گورستان كسي در هفتاد سالگي فوت نکرده بود. به نظر مي رسد 
که این مفهوم فقط يك برنامه ريزي رواني باشد. ما قرن هاست که برنامه 
ريزي شده ایم که در هفتاد سالگي کارمان تمام است. اين فکر چنان عمیق 
شوم ات کي هر سای هی افو اتکی یت کا ونم ند کی کرو 


مرده است."! 


نباشد, بلکه روانت اصرار دارد, "از الگو تبعیت کن. از جمعیت پيروي کن." و 
تو در هر چیز دیگر پیرو جمعیت هستي و طبیعتاً در اين مورد نیز از 
روانشناسي جمعیت پيروي خواهي کرد. 

کی که کت 
ی ام اه ای مت ان اف 
سیصد سال نیز زنده باشد, ولي آن برنامه باید عوض شود. دانشمندان به 
روشي دیگر سعي دارند که اين برنامه ريزي را عوض کنند, ولي براي آنان 
بسیار به طول خواهد کشید. 

آنان فکر مي کنند که آن برنامه در سلول هاي بدن است.ولي ادراك من این 


است که نيازي نیست وارد کارکرد بدن شویم. مي توانیم از طریق روان 

اگر هیپنوتیزم به قدر كافي عمیق باشد, اگر بیشتر واردش شوي و اگر عملي 
روزانه شود, آهسته آهسته آن ناخودآگاهي كيهاني را لمس خواهي کرد و 
برنامه ريزي واقعي در آنجاست. مي تواني تغیبرش دهي. 

کودکان ما مي توانند بیشتر عمر کنند. سالم تر زندگي کنند و بدون 
سالخوردگي زندگي کنند. تمام اين ها ممکن هستند و باید آن را بسازیم و به 
دنیا نشان دهیم. ولي اين به نوعي خطرناك است که اگر سیاست بازها به 
روش هاي هیینوتیزم دست پیدا کنند, از آن براي مقاصد خودشان استفاده 
خواهند کرد. 

اينك در روسیه شوروي, هر کودكي باید در بیمارستان به دنیا بیاید. هیچکس 
مجاز نیست نوزادي را در خانه ي خودش با دوستان, با گرما به دنیا آورد. نه, 
این غيرقانوني است! خطري وجود دارد که اگر نوزاد از همان ابتدا در دست 
بوروکرات ها بار آید, آنان مي توانند الكترودي را در مغز هر کودك يا تمام 
آنان کان بگدازنه شاد از اه دور اور کترل کنزه 

هیپنوتیزم مي تواند مفید باشد, ولي نه در دست هاي زشت سیاست بازها. 
آنان از آن استفاده هاي خطرناك خواهند کرد. هیچ انقلابي ممکن نخواهد بود, 
زیرا ذهن تو دیگر در اختیار خودت نیست. هرگز چنین نبوده است, ولي دست 
کم اين فکر را داشتي که ذهنت آزاد است , هرگز آزاد نبوده. ذهن هميشه 
مسيحي بوده, هندو بوده, هرگز آزاد نبوده است. 

ولي يك امکان وجود داشته, زیرا آن روش قديمي شرطي سازي ذهن, 
روندي بسیار طولاني بوده است. ولي کاشتن يك الکترود در مغز كاري آسان 
است و کنترل در دست حکومت است يا اینکه در دست هاي يك کامپیوتر.این 
مي تواند مردم را به اسارت آورد, مي تواند مردم را مجبور به جنگیدن کند. 
هركاري مي تواند انجام دهد و تو احساس مي كکني که خودت هستي که چنین 
مي کني.همین کار با هیپنوتیزم نیز عملي مي شود. کودکان حتي بدون 
الکترود نیز در دست هاي حکومت هستند. آنان مي تواند در مدارس يك 
جلسه ي هیپنوتیزم اجباري بگذارند و مي توانند به هر ترتیب که بخواهند آن 
را برنامه ريزي کنند: که روح وجود ندارد. تکامل وجود ندارد و انسان فقط 
موجودي مادي است.آنگاه تمامي تلاش ها براي یافتن حقیقت ازبین خواهد 


رفت. 

بنابراین ما باید از اين روش ها براي کودکان خودمان استفاده کنیم و باید 
بسیار مراقب باشیم که این روش ها در دسترس سیاست بازها قرار نگیرد. 
هرگاه چيزي در اختیار آنان باشد, از آن بهره كشي خواهند کرد. و این 
بزرگترین چیز است , تمامي شخصیت انسان در مشت آنان قرار دارد.آنان 
هرگز به کودکان اجازه نخواهند داد تا فردیت بيابند, يا عاشق آزادي شوند یا 
اینکه انسان هايي خلاق شوند. آنان مایل هستند تا کودکان خدمتکار بار بيایند. 


براي همین است که من اینجا را يك مدرسه ي عرفاني 56۳001 ۲۲۱۷5۲6۲۷ 
مي خوانم. ما همچون يك مدرسه کار خواهیم کرد و زماني که مدارس 
مختلفي را در كشورهاي مختلف داشته باشیم, شما را از بسياري موضوعات 
که نباید در معرض افکار عموم قرار بگیرند آگاه خواهم کرد. دست کم اسرار 
اساسي آن چیزها نباید علني شود, باید در دست هاي مدارس شما باقي 
بمانند. هرکس که مایل است متحول شود باید به این مدرسه بیاید تا 
حکومت ها نتوانند از آنان براي حفظ منافع خودشان بهره کكشي کنند. 

فصل بیست و دو - ششم ژوئن 1986, صبح 


